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  چكيده
، »ايرانيــت«نــد  بــا اشــاره بــه مختــصات فرهنگــي ايــران در ادوار تــاريخي، همان نگارنــده

 معتقـد   ،»فرهنگـي  پيوستار« و   »تساهل فرهنگي «،  »تنوع فرهنگي «،  »شاهنشاهي«،  »دينداري«
 از يـك سـري     ـهاي اجتمـاعي اسـت   كه ذاتي پديدهـ  تغييرات  ةرغم تجرب  علي،است فرهنگ

 حاضر در ةمقال. برند  نام مي»ها روح ملت« با تعبير آنعناصر پايدار برخوردار است كه از 
 ،هاي گسست  رغم زمينه   علي ،ال اساسي است كه فرهنگ ايراني     ؤ به اين س    گفتن د پاسخ صد

 كنـد و  را حفـظ  دعرضـي خـو    توانسته است انـسجام طـولي و  سازوكاريچگونه و با چه    
 مـسائل و  مينهاي گذشته در پي حل كدا  اخير چيست و جنبش ة هويتي ايران در سد    مشكل

   هستند؟مشكلات
توان اين فرضيه را برگزيـد كـه ايـران بـه دليـل        پاسخ مي   در ي، اسناد تاريخ  ة مطالع با

  بـدين جهـت،     در طول تاريخ داراي تنوع بوده و       ،»موقعيت جغرافيايي « و   »تنوع جغرافيايي «
 با  »تفرد معنوي « ، از سوي ديگر   .ه است  فراهم بود   آن همواره زمينه براي گسست اجتماعي    

 ايرانيان  . خواستار انسجام تاريخي است    ،شنرو ة توحيدي و آيند   أدو ويژگي اعتقاد به مبد    
 رهنمـون   »حكيم حكـم  « ة، به ايد  »گسست« و   »انسجام اجتماعي « ر مشكل براي فائق آمدن ب   

  .شدند كه در نظام شاهنشاهي تبلور يافت
هاي مهمي همچـون     رغم مواجهه با بحران     علي ، ايراني با تمسك به نظام مذكور      فرهنگ

 توانـست عناصـر     ،يـت خـود را حفـظ نمـوده         كلّ ،ران عربي بحران هلني، بحران تركي، و بح     
تـرين   مهـم . بيگانه را بدون اينكه ماهيت ايراني خود را از دست بدهد، جذب و هـضم نمايـد                

 نظام شاهنشاهي به دليل ميل به . غربي است ة با مدرنيت  جههبحران ايراني در قرن اخير موا     
 تاريخي ةتي خود را در پاسخ به مطالب      كفاي  بي ،استبداد و عدم سازگاري با تغييرات محيطي      

 جنــبش هــاي ،روي  ازايــن؛ از دســت داد،يــت روح ايرانــيبــر صــيانت از كلّ  مبنــي،ايرانيــان
  .خواه شكل گرفت اصالت

 بــا شــعار  از جملــه مــشروطه و انقــلاب اســلامي كــه عمومــاً  را،هــاي ايــران جنــبش
به اسـتبداد داخلـي وتهـاجم        در واكنش    »استبدادستيزي« و   »مداري دين«،  »خواهي استقلال«

 غربـي   ة جـذب و هـضم مدرنيت ـ      جهـت تـوان در      ظهور رسيدند، مي   ةفرهنگي غرب به منص   
هزارسـاله   هـاي متمـادي سـه       را هماننـد سـال     يتفسير نمود كه در صدد است اصالت ايران       

 تـاريخي   ة مطالب هنظام ولائي مبتني بر انقلاب اسلامي درواقع پاسخي است ب         . صيانت نمايد 
 از اصـول    ، كه بتواند ضمن پاسداشـت تنـوع فرهنگـي         »حكيم حكم « وجود   بر   مبني ،انايراني
  . حراست كندي و هويت مليدين

  
  .ايران، فرهنگ، انقلاب اسلامي، دين، هويت تاريخي، تنوع فرهنگي :ها كليدواژه

  )ع(ي دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادقدانشجو *                                                           
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  همقدم
 ينـه  دير ة و به اين سابق     است  كشورهايي است كه داراي قدمت فرهنگي بوده       ة از جمل  ايران

 فرهنگ و هويت ايراني مطالعـه       ةشود كه دربار    شناسي پيدا مي    كمتر ايران  .كند  افتخار مي 
كه تداوم فرهنگ ايراني چنان بديهي است . اي نداشته باشد  و به اين قدمت اشارهكرده باشد

 »كـدي «. هاي هويتي ايرانيان تبديل شده اسـت         به يكي از مؤلفه    »قدمت«امروز همين عنصر    
 ـ        ساز  مشكلدر تحليل    ر اشـاره نمـوده و معتقـد         بودن ايران در دوران معاصر به اين متغي

 بدين معني كه   ؛ كرده است  ساز  مشكلخير و      فرهنگ ديرينه، ايران را انقلاب     است داشتنِ 
 هستند و از سوي ديگر به دنبال حفظ اصالت           مواجه  غربي ةيتايرانيان از يك سو با مدرن     

هـاي    هماننـد جنـبش  ، اخيـر ةهاي ايـران در سـد   اآراميروي، ن  ازاين؛اند  تاريخي خويش 
مـسئلة   جهـت  خرداد و انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي را بايـد در             15تنباكو، نفت،   

  .)225 :1378كدي، ( مود غربي تبيين نة و مصالحه با مدرنيتدايران در حفظ اصالت خو
 نـي چيـست؟    اين گفتار، بحث بر سر اين است كه مختصات عمومي فرهنگ ايرا            در

 هـا و عناصـر معرفـي        هاي هويتي ايراني كه بتوان ايران را با آن مؤلفه            مؤلفه ،ديگر  عبارت  به
 بـه  هزارساله نسبت داد؟ پس از پاسخ توان به ايران سه   هايي را مي   ند؟ چه ويژگي  ا  نمود كدام 

د شـو   سؤال دوم مطرح مي    ،هاي مختلف است     عبارت ا سؤال ب  يكسؤالات فوق كه درواقع     
 بـر   ،اسـلامي  ويژه از انقلاب ناتمام مشروطه تا انقـلاب         به ، ايران در دوران معاصر    مسئلةه  ك

اسـت؟ بـه     ايران چه تغييراتي حاصل شده يا به دنبال چه تغييراتي          1آرايشسر چيست؟ در    
   است؟اي بندي  به دنبال چه نوع شكلغربي ةتر، ايران در مواجهه با مدرنيت عبارت روشن
شناختي مبتني بر مفروضاتي است كه        لحاظ روش ، از يار كلي بوده   مذكور بس  سؤالات

اول اينكه طرح سؤالات معطوف به مختصات عمومي فرهنگ و          . ضرورت توضيح دارد  
  نيست كه بر   اي  گرايانه تعميم اين مختصات به ادوار تاريخي، به مفهوم التزام به تفكر كل           

همچـون فلـزي   در آن  و افراد دببخشنن  تعيا اعضاي خود ر،اساس آن جامعه و فرهنگ  
گويي پرغوغـا و جامعـه      و   بلكه فرهنگ همچون گفت    ،گيرندب كه در حديده قالب      باشند

 ـ     فرايند فرهنگ . همچون فرايندي از ساختاريابي است      آمـوختن و  ةپذيري، فراينـد فعالان
 جديـد   طافراد بايد معاني فرهنگي را بفهمند، آنها را بـا شـراي           . وتعديل كردن است   جرح

آموزش فرهنگي فراينـدي    .  آنها را تغيير دهند    ،طبيق نمايند و با تغيير شرايط و موقعيت       ت
كنند،    خود مي   را از آنِ    فرهنگي  توأم با جدل كه در آن افرادي كه معاني         است از تصرفِ  

هـايي    اسـفنج هـا صـرفاً   اعضاي فرهنگ  «.كنند  معاني را از نو تفسير و از نو نقش مي         اين  
                                                           
1. Formation 



پايداري ايرانيان فرهنگي عناصر  

  

 

5

هـا   بـه همـين دليـل، فرهنـگ    . هـا خـيس بخورنـد    محتـواي فرهنـگ   در  طنيستند كه فق  
هايي هستند كه صـرفاً تـا حـدودي انـسجام            هايي غني از تعاريف، قواعد و آرمان        ملغمه

  .)122: 1381في، (» دارند و حاصل مبارزة مستمر دروني و تأثيرات بيروني هستند
 در عالم وجود    يريچند هيچ فرهنگي ثابت نيست و اصولاً هيچ چيز ثابت و لايتغ           هر
الاميني،  روح(بودن آن است    » متغير« فرهنگ   ةهاي عمد  روي يكي از ويژگي     ازاين  و ندارد
 ةدر هم ـ .  عناصر پايدار در فرهنگ نيـست       متغير بودن فرهنگ به مفهوم نبودِ      ،)90 :1375

هـاي    ه در دور  ،ها عناصر پايداري وجود دارد كه در مواقع مقتضي مخفـي گـشته              فرهنگ
نـام   » فرهنگـي   مـي   مي« برخي از متفكران از اين عناصر با عنوان          .يابند  ظهور مي مناسب  

 ـ    كـاظم . ) كلاس درس دكتـري    :1385خانيكي،  (برند    مي مليـت و روح ملـي       «ةزاده در مقال
. به نام روح ملي وجود دارد     ـ   البته با تفاوت  ـ   وحيها ر    ملت ةمعتقد است در هم   » ايران

 ولي در ادوار مختلف تاريخي ،كند ود را عوض نمياين روح عنصري است كه جوهر خ
 ايراني نيز از چنين روحي برخـوردار        ،يابد و به همين نسبت      اي خاص تجلي مي     به گونه 
  .)141 :1381 هاني،ذاكر اصف(داند  پرواز مي طلب و بلند او روح ايراني را علويت. است

ي و تغييـرات آن در       پايدار به مفهوم نفـي تنـوع فرهنگ ـ         هويتيِ  سخن از عناصرِ   پس
لحاظ طولي و عرضـي داراي تنـوع فرهنگـي          از بديهي است ايران     .ادوار تاريخي نيست  

 حتي در يـك     .توان به برجستگي يك عنصر اذعان داشت        هاي مختلف مي     در دوره  ،بوده
. )66: 1384كچوئيـان،   (انـد    حضور داشته  تعددهاي م    گفتمان ، باوجود گفتمان غالب   ،دوره نيز 

پوشـي از قـبض و بـسط طـولي و عرضـي تنوعـات                  در اين مقاله با چشم     ،بدين ترتيب 
هـا در     شود كه هرچنـد ممكـن اسـت در برخـي از دوره              فرهنگي، به عناصري اشاره مي    

 بـدين ترتيـب   انـد و   حضور مـستمر خـويش را حفـظ نمـوده         باشند، حاشيه قرار گرفته  
ي است ايـن رويكـرد بـه        طبيع. يت فرهنگ ايراني نسبت داد     را به كلّ   صرتوان اين عنا    مي
حال، چنـين رويكـردي       درعين ؛آميز مصون نخواهد بود    نگري، از تعميم اغراق     كلان دليل

روح «و  » هـا   روح ملـت  « وجود مفـاهيمي همچـون       ،از داشتن مباني علمي به دور نبوده      
  .بخشد به چنين رويكردي مشروعيت مي» ايراني
گيري هويـت     باب شكل   نظريه در  ترين  بندي مبناي روشي مقاله بايد به مهم         جمع در

 ذات، رهيـافتي    ةنظري.  فلسفي هسته و ذات است     ةملي ايران اشاره كرد كه درواقع نظري      
هاي ملـي و مـسائل پيرامـون      معتقد است براي فهم هويتوهاي ملي است    براي هويت 

ي هاي ذهن ـ   اين منظر به تحليل پديده      از ،هاي زيرين و اصيل توجه نموده       آن بايد به لايه   
  .)99-138 :1386 فولادي،(و عيني هويت ملي پرداخت 
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هـاي هـويتي       مؤلفـه  ةصدد احصاء كلي ـ    كه نگارنده در   ضروري است  اين نكته    تذكر
 ،شود كه در تحليـل نهـايي        هايي اشاره مي    ايرانيان نيست، بلكه با بررسي اسناد، به مؤلفه       

بنـدي    ر شـكل  هـاي اخيـر و تغييـرات حاصـل د          يعني تبيين چرايي و چگونگي جنـبش      
هـا نقـش آنهـا در مـدل تبيـين و          در انتخاب مؤلفـه    امبناي م . فرهنگ ايراني كاربرد دارد   

 ـ آرايشمدخليت آنها در     روي، از دو ايـراد متوقـع        ازايـن . ر فرهنـگ ايرانـي اسـت       متغي
هـاي فرهنـگ ايرانـي ذكـر نـشده اسـت،               مؤلفـه  ةكنيم؛ اول اينكه هم ـ     خلاصي پيدا مي  

 و بـه عبـارت      1 ملـي  شتـوان مـن     هاي ذكرشده در اين مقاله نمي       فه با مؤل  ،ديگر عبارت به
   .)88: 1372 ساروخاني،( ايرانيان را شناخت 2 شخصيت اساسي،رت ليك

 كه در فرهنـگ ايرانـي       درحالي ،هاي مثبت ارائه شده است      دوم اينكه در اين مقاله مؤلفه     
 3را به قـضاوت ارزشـي     ذكر اين نكته نگارنده     . هاي منفي نيز وجود دارد      عناصر و مؤلفه  

 اي بـراي  رد و مقدمـه اها موضوعيت ند احصاء اين مؤلفه:  در پاسخ بايد گفت  كند و  متهم مي 
بنـدي    اي براي نشان دادن تغييـرات حاصـل در شـكل            هاي ايراني و سنجه      جنبش يلتحل

 ة بـه منـص     را  فرهنگ آرماني  اند و   دنبال آرمان بوده   ها به   هويت ايراني است و اصولاً، جنبش     
 به ،اند هاي حاكم  قدرتةهاي ملي، ازآنجاكه به دنبال رهايي از سلط          جنبش. رسانند  ظهور مي 

 .خيزنـد   مـي  با فرهنگ منحط موجـود بـه مخالفـت           ،آوردهشعارهاي عام و ارزشي روي      
 نـسبت   هـا    جنبش ةتورن به هم    كه آلن » هويت«و  » همگاني بودن «،  »يتضد «ةگان  اصول سه 

بـدين  . )165-167 :1370روشـه،   (هاي ملي اسـت     ور در جنبش  ن ويژگي مذك  دهد، مبي   مي
 كـه عمـدتاً مثبـت       دارنـد هاي اجتماعي مـدخليت       هايي در تحليل انقلاب     ترتيب، مؤلفه 

  .گيرد ها صورت مي  و آسيب  حذف نابهنجاريجهتهستند و اصولاً انقلاب در
انقـلاب   توجه به رويكرد فوق، قبـل از پـرداختن بـه تحليـل اينكـه ايـران در دو                     با

  است و چه تغييراتـي حاصـل       اي  بندي  مشروطيت و انقلاب اسلامي، به دنبال چه نوع شكل        
نگرانـه و    بـا روش كـل  تـوان   ميشود كه شده است، به برخي از عناصر هويتي اشاره مي   

  .هاي روح ايران برشمرد  مؤلفهوجزآن را يت ايران نسبت داد و  ذات به كلّةفلسف
  

   ايران.1
ومي كه بتوان با اطمينان بيشتري به پايـداري آن در ادوار گذشـته اشـاره                 اولين مفه  شايد
  راهاي مختلـف هـويتي   مفهوم ايران، همچون نخ تسبيح، گفتمان. د مفهوم ايران است  كر

مفهوم ايران براي ساكنان آن نـه نـشانگر         . هاي مختلف منسجم نگه داشته است        هدر دور 
                                                           
1. National character    2. Basic personality   3. Prejudice 
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» مـشعل تابنـاكي   «بلكه به تعبير رنـه گروسـه        ـ اجتماعي،    ياسيمكان و نه نماد واحد س     
  .)27 :1381، كُرْبن و ديگران(هزارساله خاموش نگرديده است  است كه در طول تاريخ سه

. ـ اجتمـاعي بـار فرهنگـي دارد         سياسي ي فراتر از واحد     براي ايرانيان،  ، ايران مفهوم
مفهـوم  « و   1»فكـر «م   جـراز دو گنـولي، ايـران بـا دو مفهـو            ،شناس ايتاليايي  زعم ايران  به

عنوان فكر در سراسر فلات قارة ايران، كه از شرق           ايران به .  قابل توضيح است   2»سياسي
النهرين، از شمال بـه   ، از غرب به بين    )آمودريا( جيحون   ةهاي هندوكش و رودخان     به كوه 
شـود، پراكنـده      هاي قفقاز و از جنوب به درياي عمان و خليج فـارس محـدود مـي                كوه
 طـولاني را پـشت سـر گذاشـته و در            يعنوان يك مفهوم سياسي، تـاريخ      ان به اير. است
عنوان يك مفهوم سياسي يك     ايران به .  است اشتههزار سال گذشته مرزهاي متعددي د      سه

ـ فرهنگي دوهزارسـاله   ايران قبل از ورود اسلام يك واحد سياسي   . مفهوم باستاني است  
مدگويي به اسلام، كماكان اسـتقلال  از خوش  خويش به ثبت رسانده و پس ا       ةدر كارنام را  

 ةايران در قـرن شـانزدهم مـيلادي در قالـب سلـسل            . ه است فرهنگي خود را حفظ نمود    
در نتيجـه،   . سازي فرهنگ اسلامي، استقلال سياسي خويش را بازيافت         با دروني  ،صفوي

ي  مركـز  ة هست ،ها بوده    تلاقي فرهنگ  ةها و عرص    وتاز حكومت  هرچند ايران محل تاخت   
هـزار سـال،     قلمرو ايران در طي نزديك سه     «. طور مداوم حفظ كرده است     را به » ايرانيت«

 ولي هميشه هـستة مركـزي آن        ،دگرگوني بسيار پيدا كرده و كوچك و بزرگ شده است         
  .)18 :1370اسلامي ندوشن، (» دهد همان است كه ايران امروز را تشكيل مي

 متبـادر بزرگي، نجابت، شرافت و اصالت را  به مفهوم فكر معاني متعددي مانند        ايران
 و  (er)ر  تركيبـي از واژة ا    «ايـران   . دهد   معناي واژة ايران نيز اين نكته را نشان مي         .كند  مي

 يران يعني منسوب بـه قـوم اروآن،       رو ا   ز اين ا.  است ت است كه علامت نسب    (an)پسوند آن، 
 ان را در برابر نفـوذ فرهنگـي        باور به عظمت تاريخي، ايراني     همين .زادگان  منسوب به نجيب  

 جهت، برخي از محققين از كشورها بدين. بيگانه مقاوم و در حفظ اصالت كوشا نموده است
روي  كشورهاي قمـري تـابع و دنبالـه   . برند با دو مفهوم استعاري شمسي و قمري نام مي    

. كشورهاي شمسي محوريت داشته و الگوگـذار بـراي ديگـران هـستند            . ديگران هستند 
  .)73-77 :1382رجايي، (» شمسي باشدةايران همواره تلاش نموده يك جامعملت 
  

   دين.2
يده و افـول را     ياي به خاموشي نگرا      از عناصر اصلي فرهنگ ايراني كه در هيچ دوره         يكي

                                                           
1. Idea         2. Political concept 
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 توحيـدي زرتـشت كـه در تـاريخ          ةانديـش . اسـت » دين توحيـدي   «،تجربه نكرده است  
آور  گذارد، چنان اعجاب    سر مي   را پشت  اي طولاني   تفكرات بشري با يك جهش، مرحله     

 قـرن هفـت و هـشت        ةپرداخت و  و ساخته  لين آن را جع   ا زيادي از مستشرق   ةاست كه عد  
واقعيت اين است كه زرتشت به معناي واقعي كلمه اولـين عـالم الهيـات               « اما   ،اند  دانسته
  .)34 :1381گيمن، (» است

صـورت    بـه  ،اي زرتـشت  اهـورامزدا، خـد   . گويـد    از حكومت عدل الهي مي     زرتشت
 ةدر انديـش  . دهد  عادلانه براي كردار نيك پاداش خير و براي كردار زشت جزاي شر مي            

 ـ روح. آيند  هاي ايزد دانا درمي     صورت حالات و جنبه    زرتشت، خدايگان متعدد به    س دالقُ
 وي مراتب الوهيت يك حالـت       ةدر انديش . ست همه چيز ا   أمنش) ـ روان پاك   پندسامشا(

ين زرتـشت   ي ـآتش در آ  . شود   مراتب به ايزد يكتا ختم مي      ةراتب است كه هم   مثلثي ذوم 
  .نماد قرباني به خداي يكتا است

را در مبـدأ زمـان و گذشـته تلقـي           » عـصر طلايـي   «هاي قديمي كه         برابر اسطوره  در
آن را عـصر  « و  اسـت جـو نمـوده   و  ين جـست  ي ـ زرتشت عصر طلايي را در آ      ،كردند  مي

گويد در اين عصر كائنـات دگرگـون خواهنـد            داند و مي     مي حكومت نظم  فرمانروايي و 
 شـرير و نيـك را از هـم          مـان ديگـر مرد   عبـارت  شد و قضاوت دادار، نيكان و بدان يا به        

  .)54 :1381 گيمن،(» در اينجا فقط نيكان حق حيات دارند. تفكيك خواهد كرد
 تفكر ،تاسر تاريخماني است و اين تفكر، در سر      زرتشت اولين متفكر آخرالزّ    ،بنابراين

هايي از    حتي پس از پذيرش اسلام، ايرانيان جنبه      . الشعاع قرار داد    ايران را تحت   ةو فلسف 
 ـگرايـي بـا عنـوان مهـدويت از تلأ          اسلام را پذيرفتند كـه در آن آخرالزمـان          بيـشتري   ؤل

  .)11 :1381 ،كُرْبن و ديگران(برخوردار است 
 برابـر خـداي واحـد كـه بـا نيروهـا و            هـا در     طور خلاصه، جهان مـادي و انـسان        به
 عـدالت  ةبخشد، مسئول است و در زير ساي     خود جهان را سامان مي     ةگان  هاي شش   جلوه

.  جهـان روشـن و نويـدبخش اسـت         ةآينـد . جويد   به وي استمداد مي    ،وي زندگي كرده  
تـوان انديـشه      به تناسـب مقالـه مـي      . شوند  گاه نوميد و مأيوس نمي     پيروان اين دين هيچ   

  .صورت شماتيك در تصوير ذيل نشان داد ي را بهزرتشت
  

  خدا
  هاي ايزدي فره 

  مردم
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   حاكم حكيم.3
 است كه »حاكم حكيم« مفهومي كه با حيات اجتماعي ايرانيان عجين بوده مفهوم     سومين

 خـدا در    ةو درواقـع نماينـد    ) ع( و امام معـصوم    )ص( جانشين پيامبر  ،در فرهنگ آرماني  
بدل همان حاكم حكيم اسـت كـه بـه دليـل             نسخه» شاه «،در فرهنگ واقعي  . زمين است 

آوري از ايـن   هاي اخير، امروزه تبادر چندش   ويژه در قرن   فاصله گرفتن از نوع آرماني، به     
عبارت معـروف در      به. است»  خدا ةساي« شاه   ،در فرهنگ ايراني  . گيرد مفهوم صورت مي  

. كنـد  سماني را در زمين ايفا مـي  شاه نقش خداوند آ   . است» االله ظل« سلطان   ،ادبيات ايران 
 و هريـك از      بوده است  ر از تنوع فرهنگي برخوردا    اش   موقعيت جغرافيايي  دليلايران به   

حـال بـه      درعـين  ؛گذراندنـد    مي روزگار ، تحت زعامت ملوك ويژه    ،ها  طوايف و قوميت  
 آوري صورت اعجـاب  يت در اعصار متمادي بهمند بود و اين كلّ يت ايراني علاقه حفظ كلّ 

پـس  .  اسـت  عـدالت داوري ميان ملوك محلـي و اجـراي         » شاه«نقش  . حفظ شده است  
  .ي در زمين استت ايراني همان خداي زرتشةدر انديش» شاه«

هـاي بـين      در سـال  . زمان اسـت    زندگي مدني ايرانيان، با ساختار شاهنشاهي هم       آغاز
دليـل  . يدنـد را بـه رهبـري خـود برگز       » ديـائوكو « اقوام متعدد آريـايي      . م . ق 715-708

ــزينش وي، آواز ــدبير« در وي ةگ ــل و ت ــود» عق ــشكور، ( ب ــي دوران .)1 :1347م  در ط
 خلافـت   ةحتـي در دور   .  ايرانـي حـضور داشـت      ة در انديـش   هيهزارساله، تفكر شـا    سه

  .ندكردهاي كوچك ساختار شاهي را در مناطق مختلف ايران حفظ  اسلامي نيز سلسله
هـاي   در نهاد شـاهي، ويژگـي     . است» بهترين«ناي  در ادبيات ايراني به مع    » شاه «ةكلم

و مـردم داري    » شـجاعت «،  »داري  امانـت «،  »عدالت«،  » مهارت« از قبيل    ،»شاه«شخصيتي  
حكميت بود و نـه حكومـت و يـا اشـتغال بـه              « اصلي چنين شخصي     ةوظيف. مهم است 

 ـ شـاه ح   ،درواقـع . )85 :1382رجايي،  (» اعمال و اجراي حاكميت     .م بـين قبايـل اسـت      كَ
د و تنهـا در شـرايط       شـو  توزيع مي » ها  نيروهاي نظامي مردم قبيله   «قدرت اصلي در ميان     

  .نشيند طرفي به داوري مي بحراني، شاه با كمال انصاف و بي
هـاي ضـروري بـراي احـراز منـصب پادشـاهي در               در الكيبادس بر ويژگي    افلاطون

  :نويسد  و ميكرده استزمين اشاره  ايران
ساله شد وي را به چهـار     كه چهارده   هنگامي ،هزاده در دوران كودكي    شا ةضمن تربيت بهين  

  .سپارند تا فنون چهارگانه را به وي بياموزند تن از مربيان شاهانه مي
  ين كشورداري؛ي اسرار حكمت زرتشت و آ)الف
  ورزي؛ گويي و عدالت  راست)ب
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  آزادي و آزادگي؛/  و هوسا پرهيز از هو)ج
  .)26 :1352يي، مجتبا(  شجاعت و دلاوري)د
 اسـلامي،   ةي، ضمن اعتقاد به ساختار هرمـي جامع ـ       عثير تعاليم شي  أ نيز تحت ت   فارابي

  : آنهاستةشمارد كه موارد ذيل از جمل هاي متعددي را برمي براي حاكم ويژگي
 به آيين خويش اعتقاد درست داشته باشد، التزام عملي داشته و اعمال و رفتـارش                .1

  ؛)95: ق1403 بي،فارا( بر آن منطبق باشد
  ؛الاعضا و قواهاي او در انجام كارها توانمند باشد  تام.2
  ؛ دوستدار عدالت و دشمن ستم و جور باشد.3
  ؛ قوي برخوردار باشدةمصمم و از اراد  شجاع و.4
فـارابي،  ( گويـان باشـد   گويـان و دشـمن دروغ و دروغ    دوستدار راسـتي و راسـت   .5
  .)1380 رنيا،مهاج: ك.ر؛ نيز 128 و 127: م1991

 حكـيم    به حاكمِ  ،شود هاي مذكور كه يك نوع همخواني در آنها ملاحظه مي          گزارش
حتـي پـس از     . س پادشاهي يافته است   سفانه، در ادوار تاريخي تلب    أمعطوف است، كه مت   

  صفويه ة در دور  .هاي شيعي نيز پادشاه در تاريخ ايران محوريت داشت          گيري حكومت   شكل
 صفوي نيز شكلي هرمي داشـت       ة جامع لامي،هاي اس    در سلطنت  ت جاري در امتداد سنّ  «

اي   با هاله،مند سلطان در مركز دايرة زندگاني و در رأس هرم بود؛ فرمانروايي شكوه/ شاه
در قاعـدة   . زيـست    منبعث از باورهاي شيعي و صوفيانه كه رعيت در پناه آن مي            ،از قداست 

 ـ    دكـان  ن،دهقانان، صـنعتگرا  رعايا قرار داشتند كه شامل      / هرم، مردم عادي   ار داران و تج
 هـاي   بين شاه و رعيت، اشراف لشكري و كشوري و تعدادي مقام          . شدند  كوچك شهرها مي  

  .)415 :1386فيرحي، (»شدند روحاني قرار داشتند كه درمجموع اهل شمشير و قلم ناميده مي
مـد  اح.  ساختار فوق تـا حـدودي تكـرار شـده اسـت          ،هاي پادشاهي    سلسله ة هم در

 ة يعنـي دور   ، به آخرين سلـسله    ،اشرف ضمن اذعان به تداوم پادشاهي در فرهنگ ايراني        
  :نويسد و مي كرده است پهلوي اشاره

عنوان موهبـت شـكوهمند       به ،اي آسماني   در تلقي ايراني، قدرت حاكميت به شيوه      
 در تاريخ ايران عـشق      ،درواقع.  فرد عطا شده است    ستگيدر برابر شاي  ) فره ايزدي (
» خدا، شاه، مـيهن   «شعار معروف   .  سيستم پادشاهي ترجمان عشق به وطن است       به

عنوان نمايشي از وفاداري و تعهد ايرانيان به شاهنشاهي           پهلوي به  ةكه توسط سلسل  
 ايرانـي  پايداري ايـن عنـصر در فرهنـگ          ةدهند  نشان ،گرفت  مورد استفاده قرار مي   

  .)2 :1386اشرف، ( است



پايداري ايرانيان فرهنگي عناصر  

  

 

11

  هـرمِ  ةصورت هرمي نشان داد كه چونان ساي       توان به   ان مي در اير را   آرماني   حاكميت
  .دينداري است كه از آسمان به زمين انعكاس يافته است

  
  شاه

   و خوانينملوك
  مردم

  
 خداست كه مابين حاكمان محلي كه آنهـا نيـز از فـره ايـزدي بهرمندنـد،                  ة ساي شاه،

ر فـوق نـشانگر فرهنـگ       البتـه تـصوي   . )67 :ق1317الـدينوري،   (كند     داوري مي  ،عدالت به
 ،اساس اصـل معـروف علـم سياسـت         دانيم، بر   طور كه مي   همان. آرماني پادشاهي است  

گيـري     آنچـه در ادوار بعـدي رخ داده شـكل          يـران ، در ا  »قدرت ميـل بـه اسـتبداد دارد       «
 يعني پادشاهي در عالم تحقق با آرمان اوليه فاصله گرفتـه            ؛هاي استبدادي است    حكومت

 در ايران ديكتاتوري وجود نداشت بلكـه اسـتبداد بـود كـه بـا                ،توزيانبه تعبير كا  . است
  .)101 :1379كاتوزيان، (آرمان شاهي فاصله دارد 

 بلكـه حكـيم عـادل       ،نه حاكم مـستبد   » شاه« كه در آن     ــ  آرماني» شاهنشاهي «تبديل
بـدين ترتيـب در     .  به حكومت استبدادي، ايدئولوژي متناسـب را ايجـاد نمـود           ــاست  
نـشيند و مـردم       ار مـي  جاي خداوند جب    شاه به  ،مراتبي بوده   سلطنت، جهان سلسله   ةانديش

، عـالم مـشهور عهـد قاجاريـه، در          )ق1152-1321(ميـرزاي قمـي     . مطيع محض هستند  
  :كند كه  خود تصريح ميةارشادنام

و بعد از آن، يكي را      ... نوع آدم را قاطبه از نر و ماده خلق كرده          آفريدگار عالم بني  
سروري بر سر نهاده و در روي زمين شبيه به جانشين ازبراي خود قرار داده و                تاج  

قاب ساير بندگان كرده و ديگـري را ريـسمان مـذلت و خـواري در           الرّ او را مالك  
نه اين را شايد با اين مهانت سـر از كمنـد            ... گردن نهاده و بندة ساير بندگان كرده      
 نه آن را سزد كه در مقام كفران نعمت          كند و  اطاعت پيچيده و زبان به ناشكري باز      

  .)377 :1348، طباطبايي اضيق(الهي تعدي و ظلمي به اسيران زير دست خود كند
» قهر و غلبه  «ه و ملاك مشروعيت     شد فرهنگ واقعي، شرط عدالت از شاه حذف         در
 پـس شـاه ديگـر       ؛ندشـو  الطواف نيز حذف يا تضعيف مي       مياني يعني ملوك   ةطبق. است
 در دوران اخير، به دليل مفاسد       »شاه«مفهوم  . نيست، بلكه حاكم مطلق است     حكم   حكيمِ

 ؛خود گرفته استه انگيز ب كلي معناي منفي و نفرت كساني كه به اين كسوت درآمدند، به      
رغم معنـي لغـوي مثبـت، معنـاي          اح كه علي  جسعد و ح   همانند واژگاني چون يزيد، ابن    

  .كنند منفي و نفرت را تداعي مي
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  وع فرهنگي تن.4
ايرانيان در طول تـاريخ     .  از مختصات فرهنگ ايراني تنوع طولي و عرضي آن است          يكي

هـاي     به دليل موقعيت خاص جغرافيايي كه آنان را در ميان اقـوام و مليـت               ،حيات خود 
همين . اند برده م فرهنگي با ديگران به سر ميئگوناگون قرار داده بود، در يك دادوستد دا       

 چنانچـه . دشـو هاي مختلف بـشري     اي از فرهنگ     ايران آميزه  گت تا فرهن  امر سبب شده اس   
سـومري، بـابلي،   : يابيم  آن را داراي چند پيوند مي   ،اين فرهنگ را درختي در نظر بگيريم      

  .)191 :1379زهيري، (مصري، يوناني، هندي، چيني، رومي، عرب و سرانجام فرنگي
شايد بـا  . هاي بيگانه است نگهاي مهم فرهنگ ايراني، جذب و هضم فره   خصلت از

رويكرد اقتصاد سياسي، اين ويژگي را بتوان به موقعيت جغرافيايي ايران نـسبت داد كـه                
ژئوپولتيك ايران  .  ابريشم قرار گرفته است    ة جاد  و روي خطّ   ستچهارراه مواصلاتي دنيا  

 ، اقوام مختلف قرار داده، ضمن تخريب كوتاه مـدت         زوتا اين منطقه را در معرض تاخت     
شـناختي ايـران،    گروسه با اشاره به كشفيات باستان     . هاي فرهنگي آن افزوده است      لايه بر

عنوان امپراتـوري    ايران به «گيرد كه      نتيجه مي  1948به مناسبت نمايشگاه آثار هنري سال       
ثيرات فرهنگي شرق و غرب، از چـين        أ ت ينوبه، همواره تمام   به  مياني و يك رابط واقعي نوبه     

  .)254 :1381، كُرْبن و ديگران(»و تا باختر دور را دريافت كرده و انتشار داده استتا بيزانس 
 بر عامل فوق، قلمرو وسيع و تنوع محيطي ايران مقتضي تنوع فرهنگي اسـت               علاوه

كساني كه مـا آنـان را       «. زند  و همين عامل بيشتر بر تنوع عرضي فرهنگ ايراني دامن مي          
 همـواره ايـن امتيـاز را    ،نـاميم  درستي ايراني مي امروزه بهناميديم و  در گذشته پارسي مي   

توان براي يك سـؤال واحـد از دو ايرانـي      ندرت مي   به .اشندب» فردي«اند كه قومي      داشته
ترديد بايد در وسعت و گـستردگي و فواصـل نقـاط              پاسخ يكسان شنيد؛ علت امر را بي      

شـدن   گيـر   شار و همـه   ست كه مانعي سـودبخش بـراي انت ـ       فلات مرتفع ج   مختلف اين 
  .)21 :1381، و ديگراننبرْكُ( »شعارهاي رايج بوده است

  
   تساهل فرهنگي.5

هـاي     از مختصات فرهنگ ايراني در طول تاريخ تساهل نسبت به حـضور فرهنـگ              يكي
 ملازمـت » تنوع فرهنگي«اين ويژگي با  . هاست   در مواجهه با ساير فرهنگ      بيگانه و مسالمت  

هاي   رقدرتبي هخامنشيان، در مقايسه با ديگر اَ      روتنيان و تورات، امپرا   به اقرار يونا  . دارد
 آنان و همچنـين بـه       ة با ديگر اديان و نژادها و پذيرش هم        تعصر، به دليل عدم خصوم    
ساسـانيان باآنكـه    . اي برخـوردار اسـت       از اهميـت ويـژه     ،اش  دليل سرشت خيرخواهانه  
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رابر اديـان غربـي، از جملـه نـسطوري و         هرگز در ب   ،زرتشتياني متعصب و باايمان بودند    
مـذهب نيـز پـس از         شـيعي  انِايـر . داشتند   خصومتي ابراز نمي   ،اديان شرقي چون بودايي   

 هـاي مـسيحيت     حكومت عباسيان همواره و تا به امروز احترام مشابهي براي تمام شاخه           
هـاي    تو يا زرتشتي قائل بوده است و امروزه حتي اين اقلي          ) اعم از نسطوري يا ارمني    (

  .)29 :1381،  و ديگراننبرْكُ(گذاري ايران دارند ديني نمايندگاني در مجلس قانون
هاي ديگر به مفهوم اصالت نداشتن نيـست، بلكـه            رويي نسبت به فرهنگ      گشاده البته

عكس، غناي تمدن ايراني اين امكان را فراهم آورده است كه ايراني بـا آزادي كامـل،                  به
هاي يوناني غرب، چينـي و        تمدن.  پذيرا شود   ا بدون گريز از خود    ثيرات مثبت بيگانه ر   أت

. انـد    و سبك و سياقي ايراني يافتـه       اند   خود پذيرفته و تحليل شده     ةنوب مغولي، هركدام به  
كند   دادن اصالت خويش، نقش پيوند ميان شرق و غرب را ايفا مي           دست   بدون از    ،ايران

  .)30 :1381،  و ديگراننبرْكُ(
هاي مهاجم را در درون خود هضم نموده و بر غناي فرهنگي              اني، فرهنگ  اير فرهنگ

گاه در اين انديشه نبوده كه از حدود و ثغوري كه عادلانـه               اما هيچ  ،خويش افزوده است  
  .)93 :1381،  و ديگراننبرْكُ(دانسته است، قدمي فراتر بگذارد  و عاقلانه مي

 ويژگـي   ،يان در طول تاريخ معتقد است      در يك برآيند نهايي از هويت ايران       »كولايي«
هـاي    ها و گرايش    مهم و مثبت فرهنگ ايراني تعامل سازنده و پويايي است كه با فرهنگ            

هـا و     هـايي هـستند كـه ايـن ورودهـا، دخالـت             مردم ايران از معدود ملت    . وارداتي دارد 
 ؛انـد   ده پاسـخ دا   ،سازي آنها با فرهنـگ خـود        هماهنگ ا بازسازي ي    جذب،  با ها را  تهاجم

هـا بـه كـنش و واكـنش      هـا و تـداخل   خاير تمدن ايراني با اين تهـاجم ذيعني فرهنگ و  
كه  طوري  به ؛كند  سازنده پرداخته، براي رشد و بالندگي خود از عوامل بيروني استفاده مي           

  .)54 :1383،  و ديگرانعليخاني(شود  اين امر موجب انحطاط آن نمي
 بـم نگاشـته   ةمناسب زلزله   كه ب  ـ »ارگ بم « از   1شناختي   در يك تحليل نشانه    نگارنده

  كرده اسـت   هاي وارداتي در فرهنگ ايراني اشاره        به فرايند جذب و هضم فرهنگ      ـ شد
  :نويسد و مي

در ارگ بـم،    . طلبي ملتـي باعظمـت اسـت        بم نشانگر عظمت تاريخي ايران و حق      
تـر،    هاي وسـيع    ه آن بازاري از يهوديان و در حلق       ريادگارهايي از آتشكده و در كنا     

دهنـد كـه عنـصر ايرانـي          اينها نشان مي  .  است ق مسلمانان موجود  رَمساجدي از فِ  
 كوچك آتـشكده در پرتـو اسـلام         ةچگونه ابتدا به اسلام گرايش پيدا كرده و شعل        

                                                           
1. Semiotics 
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ع، گوهر پاك خـويش     فروغ گشته و سپس با گرايش به جوهرة اسلام، يعني تشي            كم
د بازار يهوديـان در داخـل ارگ بـم نـشانگر          وجو.  ظهور رسانده است   ة منص بهرا  

هاسـت    آميز ملت ايران با ساير اديان و ملـت            زيستي مسالمت  روح بلند ايراني و هم    
  .)6 :1382محمدي،  خان(
  

   پيوستار فرهنگي.6
 ،هاي تاريخي در فرهنگ ايرانـي، و تنـوع عرضـي            يعني دگرگوني  ، تنوع طولي  رغم علي

 هاي زيرين فرهنگ ايراني يك نوع پيوسـتار،         نگي، در لايه  فره هاي درون  يعني وجود گفتمان  
 نظام شاهنشاهي براي صيانت از پيوستار عرضـي ايجـاد         . عد، قابل مشاهده است   دو ب  در هر 

ين آنهـا   ي ـرسـد از آ     علائق ايرانيان براي حفظ پيوستار طولي كه به نظـر مـي           . شده است 
 ـ) عمـدتاً زرتـشتي  (ديني پس نظام   . دش سبب تداوم تاريخي اين نظام       ،خيزد  برمي  ةخميرماي

  . پيوستار عرضي فرهنگ ايران استة خميرماي، شاهي و نظامِ،پيوستار طولي فرهنگ ايران
 أمبـد .  ديني ايران بر دو ركن مبدأ توحيدي و منتهاي خورشـيدي مبتنـي اسـت               نظام

ي، هاي جوامع دين ـ   اصولاً يكي از ويژگي   . كند  گرايي ايجاد مي    توحيدي در اديان، اصالت   
 از  1برگـشت بـه گذشـته     . خـواهي اسـت     مبتني بر علـم، اصـالت      برخلاف جوامع مدرنِ  

كننـد حتـي بـراي        اين جوامع سعي مـي    . )13 :1370توكل،  (مختصات جوامع ديني است     
  هـاي تـاريخي متـصل        اسـطوره  آن را بـه    ، از گذشته مشروعيت طلبيـده     ،هاي جديد   ايده

» مهـدويت  «ة روشن كه در نهايت، در آمـوز       ةمنتهاي خورشيدي و اعتقاد به آيند     . نمايند
 اگر با يـك چـشم بـه       انايراني. نگر و اميدوار كرده است       ايرانيان را آينده   ،تبلور تام يافت  
  .اند كنند با چشم ديگر به آينده چشم دوخته گذشته نگاه مي

 و تمايل به بازگشتن به گذشته، برخلاف برداشت عاميانه كـه ايـن              2 نوستالژي حالت
دهند، همواره در فرهنـگ ايـران وجـود     ميدي نسبت مياس و ناأهاي ي ه به دور  حالت را 

  .)136 :1381ذاكر اصفهاني، (داشته است 
 پهلوي كه انقلاب اسلامي در جهـت برانـدازي آن تحقـق يافـت، مـشروعيت                 رژيم

 يهـاي  نـوآوري بـه   و  بـود ناسيوناليسم آريايي و نوهخامنشي مبتني سـاخته   خويش را بر  
شاه در تـلاش بـراي      . نمودار حالت نوستالژيك و برگشت به گذشته است       زد كه   دست  

هـاي   دادن بـه ريـشه  اهميـت   :كـرد   ميجراها را ا   هزارساله اين برنامه   انسجام تاريخي سه  
توسـط محمدرضـا شـاه در سـال     » آريـامهر «باستاني آريايي ملت ايران، برگزيدن عنوان   

                                                           
1. Back to origin      2. Nostalgia 
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، و نهايتـاً تغييـر      1971يـران در سـال      وري ا ت امپرا ةسال2500هاي    ، برگزاري جشن  1965
 ةشـد   يعني هجري شمسي به تقويم اختـراع       ، تقويم ملي كشور از مبناي اسلامي آن       نداد

گيري امپراتوري ايران توسط كوروش كبير، همه حكايت          بر زمان شكل   شاهنشاهي، مبني 
  .)1386اشرف، (از تلاش براي پيوستار تاريخي ايران است 

 در مواقـع    ،اين است كه ايرانيان از شكـست نهراسـيده        » روشن ةآيند «ة آموز كاركرد
 به بازسـازي    ،»گهي پشت به زين و گهي زين به پشت        « با اميدواري و با شعار       ،شكست

/ گرشاه شدي مست نگردي مـردي     «دو مصرع شعر نفيس فردوسي      . اند  فرهنگي پرداخته 
تهـاي   مبـدأ توحيـدي و من      اصـل  ترجمـان دو     ،»ور سست شدي پست نگـردي مـردي       

  .خورشيدي است
  
   هويتي ايرانيان در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلاميچالش
 :ك.ر(اسـت  » بازگـشت بـه خويـشتن   «هاي ايرانـي در سـده گذشـته           مقوم جنبش  فصل

   ـ فرهنگ ايراني با تهاجمات نظـامي ،هاي گذشته هدر دور. )60 :1383، عليخاني و ديگران
 ايرانيـان تـا كنـون    ،درمجموع. نموده است  و آنها را جذب و هضم         شده فرهنگي مواجه 

  :ندا ه مواجه شديبا چهار بحران هويت
  ؛)اسكندر مقدوني( بحران هلني .1
  ؛)مغول( بحران تركي .2
  ؛)ورود اسلام توسط اعراب( بحران عربي .3
  .)104 :1386فولادي، () مدرنيته( بحران غربي .4

ند، فرهنـگ  شداظ نظامي مغلوب لحاز حتي در مواردي كه ،ها  بحرانة در هم ايرانيان
 .مهاجم را جذب و سپس بدون اينكه اصالت خويش را از دست بدهند، هـضم نمودنـد             

تـوان تبيـين       غربـي مـي    ة جذب و هضم مدرنيت    جهتهاي اخير ملت ايران را در         جنبش
» مدرنيتـه « حال هضم غذاي بسيار سنگيني به نام         ر ايراني د  ة معد ،به بيان استعاري  . نمود
 عناصـر   كـرده، سهولت از فرهنگ غربي استقبال        به ،»تساهل«رانيان به دليل اصل     اي. است

 ،جـوار   در مقايسه با كشورهاي عربي و كـشورهاي هـم          ،ايران. آن را وارد كشور نمودند    
 ،و حفـظ اصـالت    » جـذب «، به دليـل اصـل        اين وجود با. تر است   زده حتي تركيه، غرب  
اي كه تنهـا نظيـر ايـران در            به گونه  ؛اند بي داشته  غر ة را با مدرنيت   مشكلايرانيان بيشترين   

چين نيز به دليل داشتن فرهنگ      . است» چين «،برانگيز بودن در كشورهاي آسيايي      چالش
  .)221-237 :1378كدي، (ديرينه با ايران همانندي دارد 
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 .انـد    و بـه آن عـادت كـرده        اند   ايران، ساليان دراز با نظام شاهنشاهي خو گرفته        مردم
 ،د نظام شاهنشاهي از الگوي آرماني فاصله گرفته و با مفاسد بسياري هم آغوش بـود               هرچن

 .تي و كاركرد آن در حفظ امنيت، توأم با ظلم عادلانه، تـداوم داشـت              به دليل مشروعيت سنّ   
 هاي مشروطه و اسـلامي را رقـم          انقلاب و    خيز كرد   ايران را شورش   داتفاقي كه دوران جدي   
  .)1379 حكيمي، :ك.ر( هاي نوين است بدادزده با غرب و حاكميتزد، آشنايي ايران است

د ملكـم، سـي     آثـاري از ميـرزا     ةوسيل ه ب نوزده، فرهنگ ليبرالي از غرب در قرن        ورود
آگاهي مـردم نـسبت بـه اسـتبداد شـد              موجب خود  ،ين اسدآبادي و آخوندزاده   الد جمال

شـكل  نيـز   هـايي      جنـبش  ، ايران دنبال خودآگاهي در  ه  ب. )225 :1383،  عليخاني و ديگران  (
 محدودسـازي قـدرت     لها متقاضي تلطيف حكومت بودند و به دنبا          ابتدا جنبش  .گرفت

 ضـمن اذعـان بـه    ،داران جنـبش  عنـوان مثـال در جنـبش تنبـاكو، طـرف         بـه  .شاه نبودند 
 ؛ سـاختاري نداشـتند    ة فقط درخواست موردي داشـتند امـا مطالب ـ        ،مشروعيت حاكميت 

 اولـين حركـت بـراي اسـتبدادزدايي اسـت           1906شروطه در سـال     روي، انقلاب م   ازاين
  .)58 :1383، عليخاني و ديگران(

دهد كه ايرانيـان بـه دنبـال بريـدن از گذشـته               شكافي جنبش مشروطه نشان مي    كالبد
 بـا   ،هـاي فكـري      نحلـه  ة بلكه حالت نوستالژي و برگشت به گذشته در ميان هم          ،نيستند

 ،يان به دنبال برانـدازي نظـام شاهنـشاهي نيـستند          ايران. كمي شدت و ضعف وجود دارد     
زعم آنهـا، قـوانين از گـرايش          به ، درواقع ؛دبلكه مشروط كردن حاكميت به قوانين هستن      

  .كند پيشگيري مي» استبداد«حاكميت به سمت 
فكـران و    ن، روشـن  و يعنـي روحـاني    ، درگير در جنبش مـشروطه     سه گروه داخليِ  به  

 بر سر مفهوم مشروطه اجماع نداشـتند و همـين عامـل              كه توان اشاره نمود    درباريان مي 
  .سر برآوردن استبداد رضاخاني از دل مشروطه شد باعث شكست مشروطه و

شـرط ـ    «ةخواهان مقيم نجف، مـشروطه را از مـاد   ويژه مشروطه  به، روحانيون)الف
كردند مشروطيت به مفهوم مشروط بودن حاكميـت سـلطان             فكر مي  ،اخذ نموده » يشرط

اي از آنها پـس از آگـاهي بيـشتر بـا آن                بدين دليل عده   ؛ه قواعد و احكام شرعي است     ب
  .دندكرمخالفت 
 ضـمن   ، سياحت شـرق   ة در كتاب پرآواز   ،خواه دموكرات   مشروطه ، نجفي قوچاني  آقا

  :نويسد  ق در نجف اشرف مي1325اشاره به هياهوي مشروطه در سال 
دمـوكرات و   ،ه هم دو قـسمت شـده  اي كه مشروط هيچ شنيده «: يكي از رفقا گفت   

 انسب  جمهوريتالبته معلوم است كه ديانت اسلام به        ... ام  بلي شنيده : گفتم. اعتدال
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و اقرب است و همچنين با سلطنت مشروطه نسبت به هر فردي از افراد بـشر در او     
جوهري عقلاني است و شرع اسلام او را آزاد خواسته كه سـلطاني اسـت عـادل،                 

 به جوهر ذاتش طالب معارف و اخـلاق          و قبيح مرتكب نشود، بلكه     ظلم روا ندارد  
جهت او را آزاد كرده است و جـوهر ديگـري            كريمه و اعمال حسنه است و ازاين      

است كه نفس حيواني است و در بدن انـساني سـلطاني اسـت ظـالم و سـفاك و                    
اء ران و شريعت او را مقيد و مشروط خواسته است بـه آر             متكبر و مستبد و شهوت    

 پس ديانت اسلام تأسيس     .عقليه و قوانين حسنة شرعيه كه از آنها نبايد تخطّي كند          
 ـ    .  است در وجود هر فردي از افراد بـشر         يا  سلطنت مشروطه  ت و  پـس اسـم حري

آزادي بر عقل است و قلم و زبان از آن جهتي كه بيان اطهـار مـدركات عقلـي را                    
ارشاد جاهل و هدايت گمـراه بـه عمـل          آنكه تعليم و     نمايند نيز بايد آزاد باشند تا     

 ـ          يد و اسم مشروطه براي نفْ     آ  و  سادس حيواني است كه آزادي بـراي او موجـب ف
ماء و بالاخره موجب خرابي دنيا و آخرت و هلاكت خـود اسـت و نبايـد                 ك دِ فْس

 ـ                  ةآزاد باشد، بلكه در اعمال خود مقيد به حكم عقل و شرع باشد و از نتايج عظيم
آقـا  (» يت ارتفاع العناد و النفاق و حصول الاتحاد و التفاق اسـت   اين اشتراط و حر   
  .)276 و 275 :1376نجفي قوچاني، 

 تحليل فوق، مبناي مشروطيت، اشتراط به ديانـت اسـلام و هـدف از ايـن                 اساس بر
همـان  . اشتراط، پيشگيري از تفرقه و معارضه و ايجـاد اتحـاد و انـسجام درونـي اسـت                 

  .مدخليت داشت» ه آرمانيشا«اي كه در تحقق  ايده
اي خطـاب بـه       خواهـان نامـه    االله نوري پس از فاصله گـرفتن از مـشروطه           فضل شيخ

در ايـن نامـه مـضامين       . كند   دليل مخالفت خويش را بيان مي      ه،ها نوشت  علماي شهرستان 
  :خورد ذيل به چشم مي

حفظ و حراسـت اسـاس      ) عج(عنوان نائبان حضرت ولي عصر      روحانيون به  ة وظيف ـ
  ؛سلام است كه طي ساليان دراز با مجاهدت علما حفظ شده استا

يـت  حرّ«تضعيف و   ) خواه فكران مشروطه  روشن(طلب    دين توسط جماعت آزادي    ـ
مسكرات مباح و محذرات مكشوف و شريعت منـسوخ          مطلقه رواج و منكرات مجاز و     

  ؛شود مي» و قرآن مهجور
عدالت مبتنـي بـر مـشروطيت از         ةو نسخ » مشروطيت «ة توجه به اين نكته كه ريش      ـ

  ؛ بزرگ استةوارد شده و فتن) انگليس ـ پاريس(غرب 
 ـ                  ـ  معارضـه،   ة دفـاع از كيـان سـلطنت و فراتـر انگاشـتن جايگـاه پادشـاه از گردون
  :نويسد كه وي دولت را مقصر دانسته و خطاب به شاه مي طوري به
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ل، بـرخلاف   حيرت بايد داشت و عبرت بايد گرفـت شـخص او          ! اما دوباره دولت  
 آيا خـود    ناهپ پادشاه اسلام ...  پادشاه با اين فرقه همراه است      ةمصلحت شرع و غبط   

 ـ خيانت ي شايد وساوس وزرا   دانم  نمي نيز غافل است يا متغافل؟     عار و دسـائس    شِ
ك  روزنامجات كه امروزه از وسايل تهتّ      ةهاي دردمندان   جوار و افسون   هاي هم   دولت

    و تجربي و ادوات تكس  ذات  ،ي شده است در ضمير مغيـر تـأثير نمـوده          ب و تكد 
اقدس را براي تسليم كردن اسلام و تبديل دادن شـرايع و احكـام حاضـر سـاخته          

  .)1/119 :1378مدني، (  ق1325مادي الاولي جباشد؟ 
 درباريان و شخص شاه كـه مجبـور بـه پـذيرش مـشروطه شـدند، شـورا را بـا                  )ب

تلقـي  » مجلـس مـشورتي   « بلكـه    ،گـذار  ونمشورت خلط نموده، مجلس شورا را نه قـان        
  .شود جهت آگاهي به گفتمان دربار به دو سند اكتفا مي. نمودند مي

 1324ين شاه در تاريخ     زمان مشروطيت است كه توسط مظفرالد     مربوط به    اول   سند
  : دش ش صادر 1285/ ق

 ـتعالي كه حضرت باري جناب اشرف صدراعظم، ازآنجايي...   ةسررشتـ شأنه    جل 
 ايران را به كف باكفايـت مـا سـپرده و شـخص              ةرقي و سعادت ممالك محروس    ت

 ، و رعاياي صديق خودمان قـرار داده       ران اهالي اي  ة ما را حافظ حقوق قاطب     همايونِ
 ما بدان تعلق گرفته كه براي رفاهيـت و          ةلهذا در اين موقع كه رأي همايون ملوكان       

 ،ني دولـت، اصـلاحات مقتـضيه       اهالي ايران و تشييد و تأييـد مبـا         ةآسودگي قاطب 
 چنان مـصمم شـديم    ،مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجرا گذارده شود           به

اكين و   از منتخبين شاهزادگان و علما و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملّ             سيكه مجل 
 تهران تشكيل و تنظيم شود      ةتجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلاف        

 ـ      در مهام  ،د لازمه كه در موار    ة امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداق
 ـلازم به عمل آورده و به هي        اصـلاحاتي كـه بـراي سـعادت و          رت وزراي مـا د    ئ

خوشبختي ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم را بنمايـد و در كمـال امنيـت و                  
 ةاحتياجات مهم اطمينان عقايد خودشان را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و              

 ة به عرض برسانند كه بـه صـح        ،ل دولت توسط شخص او    به ،قاطبة اهالي مملكت  
موجـب ايـن      بـديهي اسـت كـه بـه        .ح و به موقع اجرا گذارده شـود       مباركه موشّ 

نامه و ترتيبات اين مجلس و اسباب و تشكيل آن را مرتـب               نظام ، مبارك خطّ دست
و . فتتاح و به اصلاحات لازمه شروع شود      االله مجلس ا   و مهيا خواهيد نمود كه بعون     

 ة مبارك را اعلان و اعلام نماييد كه تا قاطب         خطّ فرماييم كه سواد دست     نيز مقرر مي  
 ما كه تمامـاً راجـع بـه ترقـي دولـت و ملـت ايـران اسـت                    ة از نيات حسن   هاليا

  .)1/116 :1378مدني، ( الحال مشغول دعاگويي باشند  مطلع و مرفه،بغينكماي
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 و محـور ايـران      اسـت  سند فوق، در گفتمان دربار، سلطنت موهبت الهـي           ساسا بر
ت وزرا اعانـت    ئ ـمجلس شورا يك مجلس مشورتي است كه بـه هي         . چرخد  حول آن مي  

 نقـش   ،در نهايـت  .  مباركه اعتبار خواهـد داشـت      ة صح بات آن با توشيحِ   كند و مصو    مي
ربار به هنگام مخالفـت بـا        د مسكمست  روي،   ازاين.  مردم دعاگويي به سلطان است     ةقاطب

 ةبوح ـحدر ب . مشروطه به دين بوده و هيچ استنادي به مشروعيت مردمـي وجـود نـدارد              
 ش، مظفرالدين شاه درگذشـت و محمـدعلي     1285ماه    دي هجدهمخواهي، در    مشروطه

 ،زودي با آرمان انقلاب مشروطه مخالفت نموده       محمدعلي شاه به  . شاه به سلطنت رسيد   
 ـ او در مقابل آرمان انقلابي مشروطه استبداد را ع  .) ش 1287(بست  مجلس را به توپ      م لَ

 شعار اصـلي تظـاهرات بـزرگ      ....نكرد، بلكه مشروعه يا حكومت شرع اسلام را پيش نهاد         
 ما دين نبـي خـواهيم، مـشروطه    «: عاملان شاه سازمان يافته بود اين بود ةوسيل خياباني كه به  

اي رقم خورد كه لياخوف بـه         روند انقلاب به گونه   . )104 :1379كاتوزيان،  (» خواهيم  نمي
 :1378مـدني،   (رچيـده شـد     بودو مـاه     روسيه گزارش داد كه مـشروطيت بعـد از بيـست          

وهـشتم   سران مشروطه از مناطق مختلف مبارزه را آغـاز و سـرانجام در بيـست              . )1/124
 را از سلطنت     شاه علي محمد ، با تصرف تهران   ،) ش 1288 تير   23( ق   1327الثاني   جمادي

  .)329 :1379كسرايي، (ساله را جايگزين وي نمودند  خلع و احمدشاه دوازده
 دو محـور    ،دار ايرانـي    شـود، در دو جريـان عمـده و ريـشه             ملاحظه مـي   كه همچنان

هـر دو جريـان بـه هنگـام اقبـال و            آويز    دست  كه اصالت دارند » پادشاهي«و  » دينداري«
خـواه بـه هنگـام بازگـشت و مخالفـت بـه              مشروطهروحاني  . استادبار، اين دو محور     

را » ديـن نبـي   « هنگام برانـدازي مـشروطه       بهجويد و شاه      تمسك مي » پناه پادشاه اسلام «
شـود و در اصـالت        دهد و در جريان انقلاب دو شـاه جـايگزين مـي             مستمسك قرار مي  

ون رغـم تـصويب قـان     علـي ،بـدين ترتيـب  . شـود  ي ايجاد نم  يا گونه شبهه  پادشاهي هيچ 
  .گيرد گونه تشكيكي صورت نمي  در اصالت پادشاهي هيچ،اساسي مشروطه

 ايـران در شـخص      ةسـلطنت مـشروط   : وشـشم قـانون اساسـي مـشروطه         سـي  اصل
 ـاعليحضرت شاهنشاهي السلطان محمـدعلي شـاه قاجـار     ـاالله سـلطنته   ادام   و اعقـاب   

  .)228 :1357رحيمي، (ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود 
 شمسي بـه تـصويب      1304 آذرماه   21وششم متمم قانون اساسي در تاريخ         سي اصل

 ـ ، ايران ازطرف ملت   ةسلطنت مشروط : رسيد  ـ ،سـسان ؤوسـيلة مجلـس م     ه ب شـخص  ه   ب
اعليحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نـسلاً بعـد             

  .نسل برقرار خواهد بود
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 وضوح يرانيان در اصل دوم قانون اساسي مشروطه به        روح ايراني و عناصر هويتي ا      تبلور
توجه و تأييد حـضرت     ه  مجلس مقدس شوراي ملي كه ب     :  اصل دوم  .قابل ملاحظه است  

 ـفرجه االله عجلـ امام عصر    سلطانه دااللهلَّخَـ  و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام   
ايـن  ... ران تأسيس شده است ملت اية عاموـ امثالهم   رااللهثَكَـ  و مراقبت حجج اسلاميه  ـ

  . تغييرپذير نخواهد بود ـفرجه االله عجلـ ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر 
 شدن عنصر هويتي جمهوريـت بـر        اضافه ترتيب نوشتار فوق حاكي از       شناسي  نشانه

 مـورد تأييـد     »يشاهنـشاه « ، توحيـدي  أ يعنـي مبـد    ،»دينداري« همچون   ،عناصر پايداري 
توان گفـت كـه       گيري مي   در يك نتيجه  .  است »ملت ايران «يين هرم   علماي اسلام و در پا    

كاتوزيان، (شد    سازماني مي   مني و بي  ا موجب نا  را زي ،ايرانيان از تغيير دولت هراس داشتند     
1379: 19(.  
 و   بودنـد   انگليسي اقتباس نموده   chart ةشايد تنها گروهي كه مشروطه را از ريش       ) ج

بودند كـه بـه دليـل نداشـتن         » ها  مدرنيست شبه« كوچك   به لوازم آن اذعان داشتند، گروه     
  .)6 :1375ايماني، ( مردم پيدا نكردند ةتي، جايگاهي در ميان تودمشروعيت سنّ

 با توجه به تأثيري كه از آثار فلسفي و علمي           ،عنوان نمونه ميرزافتحعلي آخوندزاده    به
كومت قانون، وجود  گذاري، برقراري ح   غرب پذيرفت، در آثارش بر مسائلي چون قانون       

كيـد بـر ايـران باسـتان، جـدايي مـذهب از             أپارلمان و حكومت مشروطه، بازگـشت و ت       
 خط و الفباي فارسي، يادگيري علم و دانش،         رسياست و مخالفت با حكومت ديني، تغيي      

ورزيـد    كيـد مـي   أگرايـي تجربـي ت      انتقاد از استبداد مطلقه، پروتستانيزم اسـلامي و علـم         
  .)275 :1379كسرايي، (

 ة وي تحت تأثير فلاسـف     .الدوله است  خان ناظم  ن مشروطه ميرزا ملكم   روشنفكرا جمله   از
هـاي    اومانيسم، حقوق و آزادي    علم،اصالت عقل و    «:  مفاهيمي چون  رعصر روشنگري ب  

طبيعي بشر، دموكراسـي، پارلمانتاريـسم، قـانون مـشروطيت، برابـري در برابـر قـانون،                 
  .)18 :1376اصيل، (نمايد كيد ميأت» هاي ارزشي غرب  نظامجانبه گرايي، اقتباس همه تخصص
فكري كه عـده آنهـا در تمـام ايـران از چنـد صـد نفـر تجـاوز                      كوچك روشن  ةطبق
 . خواستار تغييرات اساسي اجتماعي در ايران بودنـد        ،كرد، با اطلاع از اوضاع جهاني       نمي

 آنهـا بـه     ةاما ايـد  .  داشتند  آرزوي برقراري آن را    ،آنان پارلمانتاريسم را راه نجات شمرده     
اكثـر ايـن    .  پيدا كرده بودند عموميـت پيـدا نكـرد         ريت كه با اكث   اي   اجتماعي ةدليل فاصل 

 در خارج   ،متفكران به دليل مخالفت حاكميت استبدادي و نيز تكفير برخي از روحانيون           
  .)264 و263 :1379كسرايي، (زيستند  از ايران مي



پايداري ايرانيان فرهنگي عناصر  

  

 

21

  رهنگ ايران در انقلاب اسلاميبندي ف  در شكل شده حاصلتغييرات
 يعني حفظ   ،»استقلال «ةهايي درزمين   اسلامي را بايد واكنش مردم ايران به ناكامي        انقلاب

 يعنـي   ،»جمهوريت« يعني مشاركت مردم در سرنوشت خويش،        ،»آزادي«اصالت ايراني،   
 يعنـي   ،»اسـلاميت «گيـري و       تـصميم  ةهـا در عرص ـ     اقوام و گروه   ةصيانت از حضور هم   

شعار اصلي مـردم ايـران در   .  ديرين تلقي نمود  ةبقسا بندي به اصل ديانت توحيدي با     پاي
 جمهـوري اسـلامي، ماهيـت انقـلاب را تعريـف            ، يعني استقلال، آزادي   ،دوران انقلاب 

 ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي است كه بـا اكثريـت            ،برآيند انقلاب اسلامي  . كند  مي
 گفتمـاني   يلتحل.  به تصويب رسيد   1358 فروردين    در دوازدهم  ،رأي مردم ايران  % 2/98

 1324ب   مـصو  ، آن با قانون اساسي مـشروطه      ةقانون اساسي جمهوري اسلامي و مقايس     
 ة حفظ اصالت ايراني خويش در مواجهـه بـا مدرنيت ـ    جهتق، نشانگر تلاش ايرانيان در      

 ـ      ،   انقلاب ايران  ،بدين ترتيب . غربي است  جـاي   هبـرخلاف برخـي از انقلابـات غربـي، ب
رسـد    به نظر مي  . برخوردار است » بازگشت به خويشتن  «گسست از گذشته، از خاصيت      

  .عناصر اصلي فرهنگ آرماني ايرانيان در قانون اساسي احيا شده است
  
   دينداري.1
  . اين اصل تأكيد شده استر ب، مشروطه و انقلاب اسلامي هر دو قانون اساسيِدر

 اسـلام و طريقـة حقـة        ،مذهب رسمي ايـران   :  اول متمم قانون اساسي مشروطه     اصل
رحيمـي،  (ج ايـن مـذهب باشـد        بايد پادشاه ايران دارا و مـرو      . عشريه است   اثني ةجعفري
1357: 223(.  

ديـن رسـمي ايـران، اسـلام و مـذهب جعفـري       :  دوازدهم قانون اساسي جديد    اصل
لامي اعـم  الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اس ـ     عشري است و اين اصل الي      اثني

باشـند و پيـروان ايـن     از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامـل مـي    
  .)قانون اساسي جمهوري اسلامي( آزادند دشانمذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خو

اي دينـي شـناخته     ه ـ ايرانيان زرتشتي، كليمي و مـسيحي تنهـا اقليـت         :  سيزدهم اصل
 در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخـصيه و             ،ونشوند كه در حدود قان      مي

  .)قانون اساسي جمهوري اسلامي(كنند  ين خود عمل مييتعليمات ديني برطبق آ
  

   حاكميت.2
 در اصل دوم و اصل پنجم قانون اساس جمهوري اسلامي و مقايسه آنهـا بـا اصـل           تأمل
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 حاكميـت   ةيـادين درزمين ـ   نشانگر يك چرخش بن    ،وششم قانون مشروطه و متمم آن      سي
 انقلاب مـشروطه نـشان داد تقييـد شـاه بـه قـوانين مـدني                 ةتجرب. سوي آرماني است   به

 انقـلاب اسـلامي نظـام       ،روي  ازاين ؛ كند شگيريتواند از ميل به استبداد حاكميت پي        نمي
 اصـل پـنجم   ةاما مقايـس . كن نمود  از بنياد ريشه   ، برخلاف مشروطه  ،پادشاهي موروثي را  

 حـاكي از    ، براي شاهنـشاهي آرمـاني     ،گفته ازسوي افلاطون   ساسي با شرايط پيش   قانون ا 
  . انتخاب حاكم استةتداوم روح ملي ايرانيان درزمين

  : ايمان بهة جمهوري اسلامي نظامي است بر پاي: دوماصل
و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لـزوم تـسليم در   ) الااالله لااله( خداي يكتا   .1

  .)قانون اساسي جمهوري اسلامي( ...برابر امر او
فرجـه، در    تعـالي  االله  در زمان غيبت حضرت ولـي عـصر، عجـل          : پنجم اصل

، ا ولي فقيه عادل و بـاتقو      ةجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهد         
      ر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شـناخته           آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدب

 رهبـر يـا   ، اكثريتي نباشـد  نينكه هيچ فقيهي داراي چ     صورتي  و در  و پذيرفته باشند  
دار  ب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصدوهفتم عهـده          شوراي رهبري مركّ  

    .)قانون اساسي جمهوري اسلامي( گردد آن مي
  فنون چهارگانة حكيم حكم  شرايط ولي فقيه

  فقاهت در دين اسلام
  عادل و باتقوا
  مدير و مدبر

  جاعش

  اسرار حكمت زرتشت
  ورزي گويي و عدالت راست

  آيين كشورداري
  شجاعت و دلاوري

  
   ايران.3
الاصـل باشـد      مادر وليعهد نيز بايد ايراني     ، مشروطه وهفتم قانون اساسيِ   طبق اصل سي  بر
در قانون اساسي جمهوري اسلامي از ارسال اطلاق        » ايران«مفهوم  . )227 :1357رحيمي،  (

نـسبت داده  » ملـت ايـران   «هر اصل اول، حكومت جمهوري اسلامي ب د. برخوردار است 
  .شده است

الاصل و تابع ايران باشد      جمهوري نيز بايد ايراني     رئيس ، اصل يكصدوپانزدهم  طبقبر
  ).قانون اساسي جمهوري اسلامي(

 مفهـوم ايـران   152  و57، 44، 42، 41، 19، 15، 14، 12، 9،  8،  6،  5،  3،  1 اصول   در
محـوري ايـران از چنـان اعتبـاري          دهـد مفهـوم      بيان شده كه نشان مي     الارسصورت   به
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  محمـولِ  ،طبق اصـل دوازدهـم و سـيزدهم       بر. برخوردار است كه نياز به تصويب ندارد      
  .است» ايران «،مذهب رسمي و اديان معتبر

 قانون اساسي، نشانگر تلاش ايرانيان براي تلفيق دو محور دين با ايرانيت نمادشناسي
الوان رسمي بيرق ايران سبز و       «،اساس اصل پنجم متمم قانون اساسي مشروطه       بر. است

اصل هجدهم قانون   . )224 :1357رحيمي،  ( »سفيد و سرخ و علامت شير و خورشيد است        
 ها   و رنگ   است را جايگزين شير و خورشيد نموده     » اكبر االله«اساسي جمهوري اسلامي شعار     

 ، چه؛تر است اين تلفيق در اصل هفدهم نمايان. )ميقانون جمهوري اسلا(كند  را تثبيت مي
و تـاريخ هجـري     ) ص( تاريخ رسمي كشور هجرت پيـامبر      أطبق اين اصل هرچند مبد    بر

  . دولتي هجري شمسي استاتشمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، مبناي كار ادار
  
   تنوع فرهنگي ـ تساهل فرهنگي.4
مهـوري اسـلامي ايـران و مـسلمانان         دولـت ج  « اصل چهـاردهم قـانون اساسـي         طبقبر

ند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حـسنه و قـسط و عـدل اسـلامي عمـل                   ا  موظف
اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كـه بـر           . نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند       

نكنندم اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقداضد «.  
اصـل  ( شخصيه و تعليمـات دينـي از آزادي برخوردارنـد            ديني در احوال   هاي  اقليت
 ـ  توان به   كس را نمي    تنقيش عقايد ممنوع است و هيچ      ،)سيزدهم اي   رف داشـتن عقيـده    صِ

 نـشريات و مطبوعـات در بيـان         ،)وسـوم  اصل بيـست  (مورد تعرض و مواخذه قرار داد       
اصـل  (باشـد      حقـوق عمـومي      يـا  مگـر آنكـه مخـل بـه مبـاني اسـلام              ،مطالب آزادنـد  

هاي اسـلامي     هاي سياسي و صنفي و انجمن       ها، انجمن    احزاب، جمعيت  ،)وچهارم بيست
شده آزادند، مشروط به اينكه استقلال، آزادي، وحـدت ملـي،            هاي ديني شناخته    يا اقليت 

  ).وششم اصل بيست(موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند 
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  يگير نتيجه
هـاي    مدل ذيل را در تحليل فرهنگ عمومي ايـران و جنـبش           توان    بندي مي   در يك جمع  

  :ويژه انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايران ارائه نمود  به،اخير
  

  )آرماني( نياز به شاه        گسست         تنوع فرهنگي       جغرافياييتنوع

  ميل به استبداد                  تعامل خارجي     جغرافياييموقعيت

  تكيه به بيگانه                  توحيديأمبد              

  خواه اصالت هاي ها و انقلاب جنبش    انسجام تاريخي          )دين توحيدي( معنوي تفرد

         )مانآخرالزّ( منتهاي روشن              

  گيري نظام جمهوري اسلامي ايران  شكل
  

لحـاظ   از در نتيجـه،      اسـت و    تنوع جغرافيايي در ايران، تنوع فرهنگي را رقـم زده          ـ
  . متنوع شكل گرفته استواحد، همبسته و  ةك مجموعفرهنگي، ي

ويژه قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتي جهان بر روي           موقعيت جغرافيايي ايران، به    ـ
 ابريشم، ايران را در وضعيت تعامل با بيگانگان قـرار داده و بـر تنـوع فرهنگـي آن           ةجاد

  .افزوده است
 بـه ايـران هويـت       ،»منتهاي روشـن  « و   » توحيدي أمبد« دين توحيدي با دو ويژگي       ـ

 را  »ايران « مفهوم ،شايد همين ويژگي  . واحد بخشيده و انسجام تاريخي را رقم زده است        
  . تاريخي تبديل كرده استةبراي ايرانيان به اسطور

 سـازوكاري  در ايران،    »انسجام« و   »گسست « نياز به تعادل ميان دو ظرفيت چالشي       ـ
 و  كردنـد را در پاسخ بـه ايـن نيـاز اتخـاذ    »  حكمميحك «را ميطلبيد كه ايرانيان سازوكارِ   

  .تداوم بخشيدند
 بـا   ، غربـي  ة مهم ايرانيان در دوران معاصر جذب و هضم مدرنيت         مشكلات يكي از    ـ

اي از   هـاي اخيـر اسـتعاره       در سال  »ديني سالاري مردم«مفهوم  . حفظ اصالت ايراني است   
  . استجهتتلاش در اين 

وران معاصر، به دليل ميل به استبداد و در نتيجـه تكيـه بـر                پادشاهي در د   سازوكار ـ
 و نتوانست نيازهاي اساسـي ايرانيـان را         شدعناصر بيگانه، با تحولات جهاني هماهنگ ن      
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هـاي   در نتيجه جنبش  .  حفظ نمايد  »ن ايرانيت أش«، و   »هويت مستقل «،  »دينداري«بر   مبني
  .خواه شكل گرفت اصالت
ران تكاپويي است براي حفظ هويت تاريخي ايران، با         گرفته در اي   هاي شكل   جنبش ـ

 كـه در نهايـت در قالـب         »ايران« و   »آزادي«،  »استقلال«،  »اسلام /دين«هايي همانند    لفهؤم
  .انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد

 است براي پاسخگويي به     سازوكاري، مندرج در قانون اساسي،      »ولايت فقيه « اصل   ـ
 به دليل ميل به استبداد و فاصله گـرفتن از           ،يه نظام شاهنشا  مطالبات تاريخي ايرانيان كه   

  .فرهنگ اصيل ديني، توان پاسخگويي به آن مطالبات را نداشت
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انجمن فرهنگ ايران :  تهران،شهر زيباي افلاطون و شاهي آرماني در ايران باستان ؛)1352( االله مجتبايي، فتح −

  .باستان
− دفتر انتشارات اسلامي:قم، 9چ  ،تاريخ سياسي معاصر ايران ؛)1378 (الدين لد جلامدني، سي .  
  .سراي عالي دانش:  تهران،تاريخ اجتماعي ايران در عهد باستان ؛)1347 (مشكور، محمدجواد −
  . معاصرة فرهنگي دانش و انديشةسسؤ م: تهران،دولت در انديشه سياسي فارابي ؛)1380 (مهاجرنيا، محسن −


